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بی وقار، روایت 
مهاجرانِ زیادی!

فاطمه‌قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

و‌ بازيگر،‌کارگردان،‌قصه‌گو‌ -‌سارا‌قصير‌
هنرمنــد؛‌خودتان‌را‌چطور‌معرفی‌می‌کنيد‌و‌

کدام‌يک‌از‌صفات‌به‌شما‌نزديکتر‌است؟‌
من فارغ التحصيل رشــته هنر و تئاتر هســتم و 
کارشناسی ارشد تئاتر و بازيگری دارم و در حال حاضر 
در مقطع دکتری رشــته تئاتر و قصه گويی تحصيل 
می کنم؛ استاد دانشگاه هستم و دارای مدرک رسانه ای 
و در عرصه هنری و رسانه ای و تلويزيونی کار می کنم.

صفتی که به من نزديکتر اســت صفت قصه گو 
است؛ به دو دليل؛ اول اينکه من اين حرفه را از مادر 
بزرگم ام قاسم - که خيلی ايشان را دوست دارم - ارث 
بردم، و دليل دوم اينکه وقتی در سال ۲۰۰۰ ميلادی 
خواستم وارد دانشگاه بشوم هيچ دختر محجبه ای در 
دانشــگاه نبود، و من اولين دختر با حجابی بودم که 
هم ليسانس و هم فوق ليسانس گرفتم و اولين دختر 
محجبه ای هســتم که دارم دکترای خود را آن هم 
در رشته تئاتر در دانشگاه لبنان به پايان می رسانم. 

خداوند را شکر می کنم که اين توفيق را به من داد 
چراکه قبول شدن در کنکور بازيگری برای زنان خيلی 
سخت بود. همچنين در لبنان فرصت های بازيگری و 
توليد فيلم که حجاب را در نظر بگيرند تقريبا وجود 
ندارد لذا به اين نتيجه رسيدم که قصه گويی راه حل 
ايده ال برای من است که چه در لبنان و چه در خارج 
با آن بتوانم روی صحنه بروم و اين پيام را به گونه ای 
بيان کنم که با حجابم راحت باشم و نگذارم که کسی 
برای من شــرط و شروط بگذارد، برای همين حرفه 

قصه گويی به من نزدکتر است. 
-‌چالش‌هايی‌که‌در‌آغاز‌تحصيل‌و‌حرفه‌

خود‌با‌آن‌روبرو‌شديد‌چه‌بود؟ 
اولين چالش که با آن روبرو شــدم محيطی بود 
کــه در آن زندگی می کردم، زيرا خانواده من معتقد 
بودند که اين رشــته خوب نيست و برای دختری با 
حجاب کامل هم مناســب نيست، لذا در ابتدا با دو 
چالش روبه رو بودم؛ چالش اول اين بود که خانواده و 
محيطم را قانع کنم و اين موضوع سختی بود زيرا آن 
زمان هنوز کم سن و سال بودم؛ 17 ساله بودم؛ آنها 
البته قانع نشدند و از اين رشته راضی نبودند ولی در 
حال حاضر راضی هستند و به من افتخار می کنند. 

اما چالش دوم، در محيط تئاتر و دانشگاه بود؛ در 
آن زمان من تنها دختری بودم که در تمام دانشکده 
با حجاب بودم و خيلی ســخت بود که توسط هيئت 
اساتيد پذيرفته شــوم. مطمئنا آن وقت خداوند به 
مــن قدرت و پايداری داد و حتما اين عزم را از امام 
حســين)ع( گرفتم چون »ما ملت امام حسينيم« و 
هيچ وقت دست از حجاب بر نمی داريم لذا توانستم 
با تمام قدرت و قاطعيت بايستم. درنتيجه، اساتيد در 
مورد من بحث طولانی کردند، زيرا نمی توانستند يک 
دختر محجبه را قبول کنند. ولی بالاخره ســه نفر از 

پنج نفر به نفع من رأی دادند و قبولم کردند. 
من به آنها گفتم که: »اگر قبولم کنيد ازتان ممنون 
می شوم و اگر قبولم نکنيد من درکتان می کنم ولی 
بدانيــد اگر قبولم کرديد من از حجابم و ارزش هايم 
دست بر نمی دارم حتی اگر مجبور بشوم اين رشته را 
ترک کنم« و تا اين حد تصميم من قاطع بود و اين 

قاطعيت وادارشان کرد که تجديد نظر کنند. 
آنها خوب درک کردند که من آدمی هســتم که 
به خوبی می دانم چه می خواهم و به کجا می خواهم 
برسم و به اين شکل چهار سال درس را با سختی های 
فراوان تمام کردم. بعضی از اساتيد، من را به کلاسشان 
راه نمی دادند اما بعضی ديگر رفتار خيلی خوبی با من 

داشتند و با من همکاری می کردند. 
اين ماجراها مربوط به ۲۰ سال پيش است؛ يعنی 
در آن زمان مسئله حجاب در محيط های غيراسلامی 
چندان گســترده نبود ولی به لطف خداوند من هم 
نفر اول کلاس بودم و هم نفر اول در رشته ام. وقتی 
خواستم مقطع کارشناســی ارشد را ادامه بدهم در 
امتحان کنکور فوق ليســانس نفر اول شــدم و در 
پايان نامه کارشناسی ارشد بالاترين نمره را در تاريخ 
دانشگاه گرفتم و نمره ۹۵ را از 1۰۰ کسب کردم؛ آن 
وقت رئيس  دانشــکده و همه حاضران به من گفتند 
که ما خيلی به شما احترام می گذاريم که هيچ وقت 

از آرمان های خود دست بر نداشتيد.
من در محيطم با ســختی های زيــادی مواجه 
شــدم زيرا از يک طرف خيلی ســخت بود که يک 
فرد مذهبی مســئله هنر را بپذيرد و از سوی ديگر 
افرادی که مذهبی نيستند می پرسند که آيا اين فرد 
در حالی که مذهبی است، هنرمند می شود؟ تا الان 
خيلی ســخت بوده که خودم را به عنوان يک بازيگر 
شايسته ثابت کنم چراکه در بيشتر سريال ها و فيلم ها 
نمی توانم شرکت کنم و همچنين در تئاتر نمی توانم 
آنچــه از من می خواهند را انجام بدهم اما در محيط 
مذهبی سال به سال در زمينه تئاتر پيشرفت زيادی 
داريم، نمايشنامه ها و آثار هنری زيادی داريم، بنابراين 
جامعه غير مذهبی بايد جلوی اين کليشه که دختر 
محجبه عقب مانده است و نمی تواند هيچ کاری انجام 

بدهد بايستد. 
-‌شما‌قصه‌گو‌هستيد؛‌از‌اين‌حرفه‌برای‌ما‌
بيشتر‌تعريف‌کنيد‌که‌با‌چه‌چالش‌هايی‌روبرو‌

شديد؛‌مخصوصا‌در‌زمان‌تسلط‌فناوری؟
در لبنــان من اولين قصه گو و به خصوص بعد از 
حذف شــدن اين نوع از هنر بودم؛ در ابتدای جنگ 

زمانی که آمريکا توسط اروپايی ها کشف شد، مردم عادی با رويای سرزمين وسيع جديد، از 
کشورهای اروپايی به اين قاره تازه کشف شده رفتند و عده ای از اين مردم هم نه به انتخاب، که 
به خاطر جرايم غيرقابل بخشش، برای کار و ساخت وساز به آمريکا تبعيد شدند. در مورد استراليا 
هم وضع به همين منوال بود چرا که در اين قاره هم مانند آمريکا ابتدا ارتش انگلستان به کشتار 
بوميان ســاکن در آن سرزمين پرداخت و وقتی به اندازه کافی وحشت در دل بوميان باقی مانده 
انداخت، بقيه را به صورت برده درآورد و به منوال هميشگی اش شروع کرد به وارد کردن هم نژادان 
آنگلوساکســون به اين قاره، برای زندگی و در کنارش هم مجرمان مخصوصاًً با مليت ايرلندی يا 

اسکاتلندی را برای خدمت به انگليسی ها، به استراليا فرستادند.... 
وقتی سفيدپوستان از ديگر نژادها که معمولا ساکن اروپا بودند، به اين دو قاره مهاجرات کردند 
کم کم و به تدريج مليت مهاجران با توجه به رويای زندگی بهتر تغييراتی کرد و از کشورهای شرقی 
مانند چين، هند و... هم مردم زيادی به سمت اين قاره ها روانه شدند که البته رفتار سفيدپوستان 

با مليت های شرقی بسيار بدتر و تحقيرآميزتر از ديگر مردم بود. 
در حال حاضر اما، وضعيت مهاجرت به قاره های ديگر تغييرات اساســی کرده است چرا که 
کشور های مورد نظر مهاجران، ديگر نيازی به نيروی کار ندارند و از اين رو مهاجران را پس می زنند. 
برای مثال حالا که دوباره رونق اقتصادی در کشوری مثل آمريکا از بين رفته، رفتار غيرانسانی با 
مهاجران به خصوص در دوره رياســت جمهوری  ترامپ، چنان به اوج خود رسيده که نقطه پايانی 

را برای کسانی که در آرزوی مهاجرت به اين کشور هستند گذاشته است. 
با توجه به اين گزينه سوخته، ديگر آمريکا وضعيت مناسبی برای مهاجرين ندارد و بنابراين، 
مهم تريــن گزينه های مهاجرت، چه برای متخصصين و چه مردم عادی، ابتدا کانادا و اگر نشــد 
استرالياســت. نکته قابل توجه در اين مسئله اســت که اين دو کشور هم مدت هاست که ديگر 
تمايلی به پذيرش مهاجر غيرمتخصص ندارند و حتی متخصصين را هم با اکراه قبول می کنند و 
به اصطلاح تعداد مهاجران فعلی شان را هم بيشتر از حد نياز می دانند! به خاطر همين هم رفتار با 

مهاجرين در اين کشورها مخصوصاًً اگر غيرقانونی باشند، بسيار خشن و بی رحمانه است.
سريال »بی وقار« جديدترين ساخته »اليز مک کرايد« محصول سال ۲۰۲۰ است که به وضعيت 
مهاجرين غيرقانونی در استراليا می پردازد و زندگی سخت و تحقيرآميز آنها را به تصوير می کشد.

  سريال نجلا در حالی که روايتی عاشقانه و درام را به تصوير 
می کشد اما يک هدف غايی در خلال موضوع آن نهفته است 

و آن رسيدن به کربلاست.
نجلا، بانويی است که می خواهد فرزندش را در شهری بيابد 
که مســير رسيدن به آن شهر اکنون در چنگال صدام و لشکر 
بعثيان است و در اين راه چند نفر از آشنايان و خواستگارش)عبد( 

که نقش برجسته ای را در فيلم دارد با او همراهند.
سير داســتانی فيلم در قسمت های نخست توانسته خيل 
مخاطبانی را جذب کند که نشــان از انتخاب ســوژه ای ناب و 
موضوعی است که تا کنون به آن پرداخته نشده است. موضوعی 
بين سال های ۵۵ تا ۵۸ و برگزاری اربعين که خيلی از شيفتگان 
اباعبدالله الحسين )ع( توسط ارتش بعث در اين راه حتی جانشان 

را از دست می دهند.
چراغِ سريال نجلا را همين مسير ايران تا عراق روشن کرده 
است. اگرچه موضوع فيلمنامه مهر مادرانه ای است که بيننده 
را در فراســوی نقش بسيار زيبای هنرمندان سريال به تصوير 

می کشــد اما هدفِ درام عاشقانه اين روزها رسيدن به کربلا و 
زيارت است.

در کل بيننده در اين سريال با روايتی تاريخی هم روبه روست. 
که در دو لايه عاشقانه و تاريخی بنا نهاده شده است از اينها که 
بگذريم لهجه عربی و فارســی نشان از وحدت قديم الايام بين 
کشــور ايران و عراق دارد. که به نظر نگارنده توسط بازيگران 
ســريال به خوبی اجرا گرديده اســت. حتــی انتخاب برخی 

تکه کلام های ايرانی و عربی به جذابيت سريال افزوده است.
 ايفای نقش هنرمندانه خانم ها، سارا رسول زاده)نجلا( و آزيتا 
حاجيان)عمه نجلا( به شــکوه و باورپذيری اين نقش ها کمک 
کرده و در چشــم بينندگان و بــه زيبايی هرچه تمام در روال 

سريال تاثير بسزايی داشته است.
بيننده قدم به قدم در يک مسير دو سويه قرار گرفته که به 

يک نقط ختم می گردد و آن کربلاست.
به جرات می توان گفت سريال نجلا خواهد توانست تا اينجا 
خلأ ســريال های تاريخی مربوط به زيارت اربعين را تا حدی 

پر کند.
سريال نجلا، در اوج دراماتيک بودنش مخاطب را با يک قصه 
پر از فراز و نشيب و حوادث تاريخی تلخ و معنا دار، ملموسانه 
همراه می شود و اين نشان از تحقيق زيبابين محقق و نويسنده 

اثر و تلاش مضاعف کارگردان و تهيه کننده اين اثر است.

داستان‌مهاجران‌آواره
داستان مينی ســريال »بی وقار«، درباره مردمی است که از کشورهای مختلف دنيا و به ويژه 
خاورميانه، در کمپ پناهندگان استراليايی دور هم جمع شده اند. اين پناهندگان که از افغانستان، 
عراق، ايران و حتی خود اين کشور هستند، مدام در تلاشند تا در شرايط بد کمپ، دوام بياورند و 

بتوانند از جايی اقامت بگيرند که بشود در آن زندگی بهتری را برای خود بسازند.
در بيــن اين پناهندگان، زندگی »امير« و خانواده اش و به خصوص دختر بزرگش »مينا« به  
همراه زندگی »ســوفی« دختر سفيدپوست داستان و »کَم« يکی از نگهبانان اين کمپ، روايت 
می شــود. امير که همراه خانواده اش از افغانســتان به استراليا مهاجرت کرده در نيمه راه، همسر 
و دختر کوچکش را از دســت می دهد و در ادامه ســعی دارد حداقل زندگی مينا را از اين کمپ 
نجات بدهد.سوفی دختری سفيدپوست و زيبا است که در ظاهر زندگی خوبی دارد. او مهماندار 
هواپيماســت و خانواده متمولی دارد ولی در باطن اين دختر در حال فروپاشــی است چرا که از 
زمان تولد تحت سلطه مادرش مجبور بوده نقش دختر بی نقص را ايفا کند؛ به خاطر همين بعد 
از اينکه سوفی توسط يک گروه دغلکارِ رقصنده، مورد سوءاستفاده قرار می گيرد، هويت خود را 
کتمان می کند و با اسمی  جعلی وارد کمپ پناهندگان می شود. از طرف ديگر کَم، که تازه به عنوان 
نگهبان وارد کمپ شده، سعی دارد با حفظ اين شغل، وضعيت مالی خانواده اش را بهبود ببخشد.

به‌اندازه‌تبليغات‌بی‌رحم‌نيستيم!
در سريال بی وقار، نگاه داستان به پناهندگان به عنوان موجوداتی از همه جا رانده که قرار است 
بعد از ورود به کشور استراليا هم به نوعی سربار مردم اين کشور باشند، به تصوير کشيده می شود. 
در عوض شخصيت  نگهبانان ماجرا از »کلير« و کَم گرفته، تا نگهبانان حاشيه ای، همه به عنوان 
مردمی که به خاطر وطن خود فداکاری می کنند و سعی در حفاظت از هموطنان خود دارند، به 
تصوير کشيده می شوند. اين نگهبانان، هميشه با ملاحظه و محبت، با پناهندگان برخورد می کنند 
و تا در زمانی که پناهندگان با وحشی گری رفتار نکنند، با آنها برخورد خشن و فيزيکی نمی کنند! 
اين ادعا با توجه به اينکه اخبار رفتار بد و تحقيرآميز با پناهدگان، به خصوص در کمپ های استراليا 
چند وقتی اســت که مورد توجه رســانه های دنيا قرار گرفته، جالب توجه است. تصوير مأموران 
وظيفه شناسی که از مردم استراليا، در مقابل خطرات بزرگ محافظت می کنند، از ابتدای ماجرا، 

توجه مخاطبين را در سريال بی وقار به خود جلب می کند.
در ســريال بی وقار، مخاطبين در طرف مقابل ماجــرا، پناهندگانی را می بينند که به خاطر 
مهاجرت به استراليا حاضرند هرگونه اخلاق و وجدانی را زير پا بگذارند و وقتی از طرف کارشناسان، 
صلاحيت گرفتن اقامت را پيدا نمی کنند عصبانی، سرخورده و بدرفتار می شوند و در حقيقت به 

همين دليل، شايسته رفتار غيرانسانی مأموران کمپ می شوند!
سفيدپوستان‌بی‌ارزش‌حمايت‌می‌کنند

در ســريال »بی وقار«، مخاطبين می بينند کســانی که از مهاجران دفاع می کنند و با اين 
آوارگان احساس همدردی دارند، همگی جزو سفيدپوستانی هستند که از نظر اخلاقی و روحی، 

دچار مشکلات بزرگی هستند.
برای مثال ســوفی، به عنوان دختری دردسرســاز و نيمه ديوانه، که خود را در کمپ با هويت 
جعلی جا داده، در زمان هايی آن هم به صورت غيرقانونی، به پناهندگان کمک می کند. يا »جنيس« 
به عنوان همسر کَم، به جای اينکه به زندگی خانوادگی اش و کودک تازه متولد شده اش توجه کند، 
مدام در پی فراری دادن پناهنده ها و دور زدن قوانين است. در آخر خواهرروحانی که با کلک و 
دروغ از اعتماد مأمورين سوءاســتفاده می کند و با بردن وســايل غيرقانونی به داخل کمپ باعث 
می شــود شورش و بلوا در کمپ بپا شــود و مأمورين مجبور به اعمال خشونت عليه پناهندگان 

بشوند، همگی نمونه هايی از طرفداران و حمايتگران پناهندگان هستند.
اين نگاه ســخيف نســبت به مردمی که با ديد انسانی به پناهندگانی که سال هاست در اين 
کمپ ها گرفتار شده اند و نه راه پس دارند و نه پيش، در سريال بی وقار بسيار گل درشت به تصوير 
کشيده می شود.در انتهای سريال »بی وقار« در حالی تمام می شود که فراری ها با مداخله به موقع 
مأمورين، به کمپ برگردانده می شــوند و ســوفی که حالا آشفته تر از هميشه است به خواهرش 
تحويل داده می شود و امير هم که ديگر اميدی به گرفتن پناهندگی ندارد، با خواهش و التماس، 
دخترش را به فرزندخواندگی يک خانواده استراليايی درمی آورد و سريال با  نمايی از مينا به عنوان 
دختری افغان و محجبه تمام می شود در حالی که او کنار ساحل ايستاده و با سپردن پاهايش به 
امواج دريا، گويی بعد از مدت ها به آرامش و آزادی واقعی رسيده و با اين صحنه کارگردان به نوعی 
تمام آزار و اذيتی که اين دختر به همراه خانواده اش متحمل شده را تصويه شده تلقی می کند....

سريال بی وقار به موضوع خاص و به روزی می پردازد ولی به خاطر نگاه سطحی و کليشه ای به 
مسئله مهاجران و افراط در تبرئه برخورد تحقيرآميز با آنها، نمی تواند نظر مخاطبين و منتقدين 
را به دست بياورد و در حد اثری سفارشی، در شرايطی بحرانی که کشور سازنده اش در آن گرفتار 

شده، باقی می ماند.

ایمان علی کورانی

»ســارا‌قصير«‌هنرمند‌جوان‌لبنانی‌است؛‌شــاگرد‌اول‌کلاس‌در‌دانشگاه‌و‌رتبه‌
يک‌آزمون‌ارشد‌تئاتر‌شده‌بود؛‌وی‌برنده‌جايزه‌اول‌بخش‌بين‌الملل‌بيست‌و‌دومين‌
جشنواره‌قصه‌گويی‌تهران‌نيز‌شد.‌او‌در‌زمينه‌هايی‌چون‌قصه‌گويی،‌کارگردانی‌تئاتر‌و‌
بازيگری‌تبحر‌دارد؛‌زبان‌فارسی‌را‌هم‌آموخته‌است‌و‌ضمن‌تحصيل‌در‌مقطع‌دکترای‌

تئاتر‌و‌قصه‌گويی،‌در‌دانشگاه‌نيز‌تدريس‌می‌کند.‌خانم‌قصير‌با‌همکاری‌مرکز‌بهداشت‌
حزب‌الله‌لبنان،‌يک‌اثر‌هنری‌در‌جهت‌مقابله‌با‌ويروس‌کرونا‌توليد‌کرده‌اند؛‌يک‌فيلم‌
کوتاه‌که‌با‌استقبال‌خوبی‌از‌سوی‌مردم‌لبنان‌همراه‌شده‌است.‌به‌همين‌بهانه‌با‌وی‌

گفت‌وگو‌کرديم:

گفت‌وگوی‌کيهان‌با‌»سارا‌قصير«‌هنرمند‌و‌بازيگر‌لبنانی‌

ما با اندیشه رهبر انقلاب درباره هنر بزرگ شدیم
مردم لبنان از اثر هنری حزب الله درباره کرونا استقبال خوبی کردند

‌ايــن‌ماجراها‌مربوط‌به‌‌20ســال‌پيش‌اســت؛‌زمانی‌که‌
دانشــگاه‌هنر‌با‌ادامه‌تحصيل‌يک‌دختر‌محجبه‌مخالف‌
بود،‌اما‌من‌دســت‌از‌تلاش‌برنداشــتم؛‌به‌لطف‌خداوند‌
مــن‌هم‌نفــر‌اول‌کلاس‌بودم‌و‌هم‌نفر‌اول‌در‌رشــته‌ام.‌
در‌کنکــور‌فوق‌ليســانس‌نفر‌اول‌شــدم‌و‌در‌پايان‌نامه‌
کارشناسی‌ارشد‌بالاترين‌نمره‌را‌در‌تاريخ‌دانشگاه‌گرفتم.

‌وقتی‌بــا‌حجاب‌می‌ايســتم‌و‌قصه‌می‌گويــم‌دارم‌اين‌
پيام‌را‌می‌فرســتم‌که‌اين‌حجاب‌با‌هنــر‌منافاتی‌ندارد‌و‌
دين‌هنر‌را‌تشــويق‌می‌کند؛‌ما‌به‌انديشــه‌رهبر‌انقلاب‌
ايمــان‌داريم‌و‌ايشــان‌اين‌نگاه‌جديــد‌را‌در‌هنر‌بنيان‌
گذاشــتند‌و‌هــر‌جا‌که‌مــی‌روم‌اين‌حــرف‌را‌می‌زنم.

داخلی 1۹7۵ ميلادی تا سال 1۹۹۸ ما هيچ فعاليت 
قصه گويی نداشتيم تا اينکه يک روز در سال ۲۰۰۲ 
ميلادی »جهاد درويش« قصه گوی لبنانی- فرانسوی 
همراه استاد پل مطر به لبنان آمدند؛ من اولين نفری 
بودم که تمرينات را با آنها دنبال کردم و اين مسير را 
به راحتی ادامه دادم زيرا من از کودکی با داستان های 

مادر بزرگم بزرگ شدم. 
من تمام قصه هايم را از ايشان گرفتم و روی صحنه 
بازگو کردم؛ من شروع به جست وجوی افراد مسن در 
مناطق جنوب لبنان کردم و از آنها داستان جمع کردم 
تا آن را بازگو کنم و اخيرا داستان هايی درباره زندگی 
امام حسين)ع( را جمع کردم و قصه ها با موضوعات 
مختلف جمع آوری و آن را به عنوان داســتان آماده 
کردم.  از بعد حجاب، قصه گويی نسبت به بازيگری 
سختی کمتری داشت و چون کار جديدی بود جامعه 

لبنانی اين کار هنری را پسنديد و دوست داشت. 
اولين نمايش قصه گويی من در تئاتر بيروت بود، 
نمايش دوم در تئاتر مونو و سومی در تئاتر »جميزه« 
بود و در »قصر سرســق« که اخيرا در انفجار بيروت 
منهدم شــد نمايش اجرا کردم؛ ساکنان اين مناطق 
اغلب مســيحی هستند و من با حجابم داستان ها را 
تعريف می کردم و مردم خيلی تعجب می کردند که 
مانند شــهرزاد ظاهر شدم. اين اقدام جديد بود و با 

استقبال فراوانی روبرو شد.
اما چالش هايی که با قصه گويی روبرو شــدم اين 
است که اين نوع از هنر برای مردم تازه بود؛ تقريبا 1۰ 
سال طول کشيد تا مردم بدانند که قصه گو يعنی چه و 
من قبل از خردسالان داستان هايم را برای بزرگسالان 
تعريف می کنم و سال قبل هم جايزه بهترين قصه گو 
در بخش بين المللی جشنواره بين المللی قصه گويی 

را در تهران گرفتم.
-‌پيامی‌کــه‌می‌خواهيد‌از‌طريق‌کارهای‌

هنری‌خود‌منتقل‌کنيد‌چيست؟‌
من به طــور کلی روی ارزش های انســانی کار 
می کنم، اما بين ارزش های انســانی و دينی تفاوتی 

نمی گذارم؛ من قيام امام حســين)ع( را يک ارزش 
انســانی می دانم و به نظرم دين يک ارزش انســانی 
اســت، بنابراين من اولا يک پيام مستقيم دارم که 
عبارت است از ارزش های کلی انسانی و ثانيا پيامی 
غيرمستقيم که دين با هنر منافاتی ندارد؛حجاب با 
هنر منافاتی ندارد. وقتی با حجاب می ايستم و قصه 
می گويم دارم اين پيام را می فرســتم که اين حجاب 
با هنر منافاتی ندارد و دين هنر را تشويق می کند؛ ما 
به انديشه رهبر انقلاب ايمان داريم و ايشان اين نگاه 
جديد را در هنر بنيان گذاشتند و هر جا که می روم 

اين حرف را می زنم. 
يک بار در مصاحبه ای در راديو »الشــعب« بودم 
که يکی از اســاتيد دوره دانشگاهی من زنگ زد و از 
من پرسيد چگونه توانستم دين و هنر را با هم جمع 

کنم! در حالی که آنها معتقد بودند که اين دو با هم 
جمع نمی شوند؛ جواب من اين بود که من فکر می کنم 
که دين عين هنر اســت و هنر عين دين است، ما با 
انديشــه رهبری بزرگ شديم و ما بايد از همه موارد 
خواه شــعر باشد، موسيقی، صدای خوش، بازيگری، 

سريال و... در خدمت دين استفاده کنيم. 
-‌در‌حال‌حاصــر‌به‌عنوان‌فرهنگ‌غرب‌
و‌جنگ‌نرم‌به‌جهان‌عربی‌و‌اســلامی‌حمله‌
می‌کنند؛‌آيا‌می‌توانيم‌آثار‌هنری‌شــما‌را‌به‌
عنوان‌مقاومت‌در‌برابر‌جنگ‌نرم‌طبقه‌بندی‌

کنيم؟‌
قطعا کارهای هنری من تلاشــی برای مقاومت 
در برابر جنگ نرم اســت؛ جوانــان و بچه هايمان به 
جايگزينی نياز دارند؛ مثلا گوش کردن به ترانه های 
مذهبی می تواند جايگزين آهنگ های غيرشــرعی 
باشــد؛ چه جايگزينی برای عدم تماشای فيلم های 
فاســد خارجی داريم؟ مگر اينکه سريال های متعهد 
توليد کنيم. هــر توليد متعهدی که ارائه دهيد يک 
جايگزين اســت و يک نقطه ديگر که من قبلا به آن  
اشــاره کردم اين است که ما می توانيم با هنر متعهد 
خود ميان دين و خلاقيت جمع کنيم؛ چه اينکه ما 

آدم هايی گوشه گير و منزوی نيستيم. 
-‌اخيرا‌شما‌يک‌کار‌تبليغی‌برای‌مقابله‌با‌
ويــروس‌کرونا‌انجام‌داديد؛‌از‌اين‌کار‌برای‌ما‌
بگوييد‌و‌آيا‌اين‌اثر‌هنری‌در‌وجدان‌و‌آگاهی‌

مردم‌تاثير‌دارد؟‌
مرکز بهداشت حزب الله يک تيزر با عنوان »آگاه 

باشيد« نوشته بودند و با من تماس گرفتند و از من 
خواستند که در اين تيزر مشارکت داشته باشم. 

من پيشنهاد کردم که از طريق قصه گويی در اين 
کار مشارکت کنم و يک داستان کوتاه که من بيمار 
مبتلا به کرونا هستم را نوشتم و از ايشان خواستم که 
داخل يک بيمارستان فيلم برداری کنيم؛ هنگام فيلم 
برداری برای يک لحظه خودم را به جای بيمار کرونا 
تصور کردم، که من نه می توانم نفس بکشم، نه غذا 
و نه آب بخورم؛ نمی توانم بچه هايم را ببينم.لحظات 
خيلی سختی بود و تقريبا  گريه ام گرفت برای اينکه 
چرا بايد خودم را در معرض اين شرايط قرار بدهم؟ به 
سادگی اگر ماسک بزنم از همه اين دردها نجات پيدا 
می کنم. اين تيزر توسط مردم مورد قبول قرار گرفت 
و در شبکه های اجتماعی خيلی منتشر شد تا حدی 

که برخی از مردم خيال کردند که من واقعا مبتلا به 
اين ويروس شدم و آرزوی بهبودی سريع داشتند.

-‌رابطه‌هنرمندان‌و‌اديبان‌ايرانی‌ولبنانی‌
را‌در‌چه‌حد‌می‌بينيد؟‌

راز را از شما پنهان نمی کنم؛ لبنانی ها خواه ايران 
را دوســت داشته باشند يا نه هيچ کدام عظمت هنر 
ايرانی را انکار نمی کنند؛ سينمای ايرانی را می بينند 
و موسيقی ايرانی را گوش می دهند. اين بزرگ ترين 

دليل است که هنر می تواند همه موانع را بشکند. 
هر بار که با کســی صحبــت می کنم و تعريف 
می کنم که خيلی به ايران ســفر می کنم می گويند 
خوش به حالــت؛ ما ايران را خيلی دوســت داريم و 
خيلی از دوستان من در کشورهای عربی آرزو دارند 
بــا کارگردان های معروف مانند ابراهيم حاتمی کيا و 
مجيد مجيدی و... ملاقــات کنند؛ تا اين حد تحت 
تاثير ســينمای ايران هستند، اما اين عشق به هنر و 
فرهنگ ايرانی تا چه اندازه عملا مورد بهره برداری قرار 
می گيرد؟ در لبنان متاسفانه حس می کنم رابطه تا 
حدودی ضعيف است و نياز به فعال کردن دارد چون 
بســياری از لبنانی ها از خيلی از فعاليت های رايزنی 

فرهنگی ايرانی در لبنان اطلاعی ندارند. 
همان طور که در فعاليت های فرهنگی فرانسوی، 
انگليسی، و روسی ميزان مشارکت مردم را می توانيم 
به خوبی مشــاهده کنيم برعکس مشارکت مردم در 
کارهای فرهنگی ايرانی محدود اســت که دليل اين 
امر ممکن است مربوط به مديريت اين مسئله باشد.
-‌فعاليت‌های‌حزب‌الله‌لبنان‌را‌در‌تشويق‌
هنرمندان‌و‌اديبان‌و‌توسعه‌اين‌فعاليت‌ها‌را‌

چطور‌می‌بينيد؟‌
فعاليت های زيادی توسط حزب الله انجام می شود، 
دامنه فرهنگی خصوصا در سطح توليد فيلم و سريال 
بسيار گسترده است و من تنها جايی که در سريال ها 
شــرکت می کنم در مرکز بيروت است که وابسته به 

تلويزيون المنار است. 
واحد »فعاليت های رسانه ای« هم نمايشنامه توليد 
می کند؛ علاوه بر آن، انجمن هايی مانند انجمن »ابداع« 
)خلاقيت( که به شعر و نقاشی و... تشويق می کند لذا 
به نظر من يک حرکت توليد وجود دارد اما همچنان 

کم رونق است و به تحرک بيشتری نياز دارد. 
و‌ضدصهيونيستی‌ انقلابی‌ کارهای‌ _‌شما‌
و‌سياسی‌را‌بيشــتر‌می‌پسنديد‌يا‌کارهای‌
اجتماعی‌را‌؟‌آيا‌اساسا‌اين‌دو‌جنس‌کار‌با‌هم‌

منافات‌دارند؟‌
نــه اين دو جنــس کار با هم منافــات ندارند و 
چون من دختر جنوب لبنان هستم و ذاتا انقلابی ام 
هميشه مسائل و دغدغه های امت را قبول می کنم؛  من 
کارهای هنری انقلابی و ضدصهيونيستی و همچنين 
ضدســرمايه داری جهانی و ضد هر ستمگر در جهان 
را دوست دارم. اما اين آثار هيچ تضادی با آثار هنری 
اجتماعی ندارد؛ جامعه ما نيز به کارهای اجتماعی نياز 
دارد و موسســه های هنری حزب الله کارهای زيادی 
را در رابطه با مقاومــت انجام داده اند و ما به عنوان 
دشمن اسرائيل و صهيونيست ها شناخته می شويم اما 
در مورد کارهايی که متعلق به رفتارهای اجتماعی و 
ارزش های اخلاقی اســت کمبود داريم! در حالی که 
در جای ديگر ما با يک تهاجم فرهنگی بسيار گسترده 
روبرو هســتيم بنابراين برای اينکه بتوانيم در برابر 
صهيونيســم جهانی ايستادگی کنيم بايد از کارهای 

هنری اجتماعی حمايت کنيم. 
آرزوی‌شما‌برای‌آينده‌چيست؟‌

آرزوی من اين است که يک مرکز آموزشی برای 
قصه گويان ايجاد کنم و تمام ميراث شفاهی در منطقه 
جبل عامل و بقاع و هرمل را جمع آوری کنم و آرزو 

دارم که ميراث مقاومت مردم جنوب و بقاع را در مرکز 
جمع آوری کنم و قصه گويان را در آن مرکز آموزش 
دهم برای اينکه صدها قصه گو به مناطق مختلف بروند 

و داستان های مقاومت را تعريف کنند. 
همچنين اميدوارم موسسه های وابسته به حزب الله 
از رشــته بازيگری و کارگردانی حمايت کنند چون 
متاســفانه هنــوز در محيط داخلــی ما)حزب الله و 
شيعيان( از اين دو رشته ترس و واهمه داريم و هنوز 
برای باز کردن اين دو تخصص در دانشــگاه های ما 
ترديد وجود دارد و هنــوز درک صحيح و کاملی از 

تخصص بازيگری وجود ندارد. 
دختران ما که در موسسه هنر )دانشگاه لبنانی( 
ثبت نام می کنند ممکن است به دليل حجاب مورد 
آزار و اذيت قرار بگيرند، همان طور که برای من اتفاق 
افتاد حال چرا دختران را در معرض اين شرايط قرار 
بدهيم؟ چرا رشــته بازيگری در دانشــگاهای ما باز 
نمی شود و بهترين اساتيد را نمی آوريم به طوری که 
ما کادر وســيعی از بازيگران متعهد زن و مرد داشته 
باشــيم؟ در اين صورت نيازی نداريم تا بازيگران را 
از محيط هــای متفاوت که از نظر لباس و رفتارهای 
اخلاقی چندان متعهد نيستند بياوريم و بعدا آنها را 
در فيلم های ديگری بازی کنند که نقش های مغاير 
با اخلاق و رفتارهای دور از اتمسفر ما مانند نوشيدن 
شــراب و رقصيــدن و... بازی کننــد و اين موضوع 
برای بيننده مذهبی مضر اســت؛ چرا در اين زمينه 

خودکفايی نداشته باشيم؟
-‌با‌توجه‌به‌بحران‌ها‌و‌مشکلاتی‌که‌جهان‌
عربی‌و‌کشورهای‌اسلامی‌از‌آن‌رنج‌می‌برند،‌

چه‌پيامی‌به‌آنها‌داريد؟
من بــه ملت عربی و اســلامی مــی گويم که 
مــا اکنــون در دوران فتنه ها و غربالگری هســتيم 
بنابرايــن دنبال حقيقــت بگرديــد و در کنار حق 
 بايســتيد هــر چند تشــخيص حقيقــت از باطل 

دشوار باشد. 
امــا من چيزی می خواهم به شــماها بگويم که 
به دنبال کســانی بگرديد که واقعا در کنار فلسطين 
هســتند؛ هر مذهبی، دينی، گرايشی داشته باشند. 
اگــر اين آدم هــا صادقانه - نه فقط با شــعارها- از 
فلسطين حمايت می کنند بايد در کنار آنها بايستيد و 
حمايتشان کنيد زيرا فلسطين قضيه مشترک ماست. 

-‌برای‌ايرانی‌ها‌چه‌پيامی‌داريد؟
بــه ملت ايران می گويم کــه من از صميم قلبم 
دوستشــان دارم و به آنهــا ادای احترام می کنم و با 
تمام وجودم برای آنها آرزوی پايداری و قدرت دارم؛ 
واقعا مردم ايران مردمی مهربان، هنرمند، صاحب نظر 
و شايسته هســتند؛ با آنچه در جشنواره قصه گويی 
در تهــران ديدم گريه ام گرفــت، آرزو کردم که اين 
شور و  اشــتياق را در لبنان هم می ديدم؛ هيچ وقت 
فراموش نمی کنم چگونه صدها نفر در صف ايستادند 
تا نمايــش قصه گو را ببينند و چگونه آنها به افتخار 
قصه گو می ايســتند و با تمام وجود دست می زنند و 
اميــدوارم که خداوند مردم عزيز ايران را حفظ کند 
و به زودی از شــر ويــروس کرونا و همه بحران ها و 

مشکلات خلاص بشوند. 

نجلا؛ روایتی دراماتیک از زیارت کربلا
سیده رقیه آذرنگ


